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CHAPTER ONE 

  »(Educational philosophy) آموزش فلسفه«
 
 

Educational philosophy 

  واژگان
philosophy  فلسفه  education  تعليم و تربيت    reflection  تأمل

  policy  سياست    system  نظام   professional  اي، متخصصحرفه

Educational philosophy is philosophy applied to education as a specific area of human endeavor. It involves 

bringing those critical reflections which characterize philosophy in general to influence and direct the range of 

experiences and possessions that may be referred to as education. Philosophy of education does not exist in a 

vacuum, but within a particular social and historical context. 

Educational philosophy attempts to comprehend education in its totality and tries to interpret it by means of general 

concepts that will guide our aims and policies of education.  

The professional philosopher of education is in a position to provide a thorough and hard look at the educational 

system, to analyze it, and after deep reflection, to produce an alternative system. Both processes of analysis and 

reflection, and the product of their reflection are what the professionals mean by philosophy of education. 

  فلسفه تعليم و تربيت
هاي مهم و اين حوزه شامل آن دسته از بازتابشود. ز تلاش انساني در آموزش اعمال مياي اعنوان حوزه ويژهاي است كه بهفلسفه تعليم و تربيت فلسفه

 كند. فلسفه تعليم و تربيت نه در خلأعريف ميد، تشونا عنوان تعليم و تربيت شناخته ميحياتي است كه فلسفه را در راستاي ترغيب و هدايت تجربياتي كه ب
  يابد.جتماعي و تاريخي خاص، موجوديت ميا بافتبلكه در 
د، آن نكنهاي آموزش ما را هدايت ميوسيله مفاهيم كلي كه اهداف و سياستهتعليم و تربيت در تلاش است تا آموزش را در كليت آن درك كرده و ب فلسفه

  را تفسير نمايد.
ق يك اي آموزش، در جايگاهي قرار دارد كه قادر است نگاهي ژرف و كامل به سيستم آموزشي داشته، آن را مورد تحليل قرار دهد و پس از تفكر عميرفهفيلسوف ح

   نامند. يت مينظام جايگزين را ارائه دهد. فرآيندهاي تحليل و تفكر و همچنين حاصل اين تفكر، همان چيزي است كه متخصصان آن را فلسفه تعليم و ترب

 

The interdependency between Philosophy and Education  

  واژگان
goal  هدف  achievement  دستيابي    guidance  راهنمايي

  thought  انديشه    practice  عمل     

Education is dependent of Philosophy due to following reasons: 

1- Philosophy determines the real destination towards which education has to go. Education is a conscious dynamic process 

which needs proper guidance and supervision. Without proper guidance and supervision, it cannot achieve its goal. Philosophy 

determines the goal of life and also provides suitable and effective guidance and supervision for education to achieve that goal. 

Without the help of philosopher, education cannot be a successful process of development and achievement. 
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2- Philosophy determines the various aspects of education. Some scholars believe that philosophy is concerned 

with abstract items and conceptions only, while education deals with practical, concrete things and processes. Thus, 

the two are different and there exists no relation between them. But this is a wrong belief. Both philosophy and 

education are intimately and integrally connected with each other. Separation between the two is not possible on 

any account. It is the philosophy, we must know, that has been influencing all aspects of education since the very 

beginning and will go on influencing education for all times to come. 

3- Great philosophers have been great educationists also. Plato, Socrates, Locke, Comenius, Rousseau, Froebel, 

Dewey, Tagore, and others who were great philosophers of their times have also talked about education. Their 

philosophical treatises have been important guide books for educational planning and determination of educational 

aims for children of the world. In other words, all great philosophers have employed education as a means to 

translate their philosophical ideas into practice for the people to follow and develop themselves. 

Philosophy is dependent on education due to following reasons: 

1- Education is the dynamic side of philosophy. Two things are essential for completing any task: (1) thought or 

plan and (2) application or practicability. Philosophy is the thought or plan side and education is the application or 

practical side. Philosophy determines the aim of life and by analysis lays down the principles to be followed for 

achieving the set aims. Education translates these principles and ideas into practice, because the purpose of 

education is to mould human behavior. 

2- Education is the means to achieve the goal. As said above it is philosophy which determines the aims of life. 

Through analysis and classification these are divided into goals to be achieved by the process of education. At 

times educationists and educators put before philosophers such problems which face them and defy solutions. In 

this way, education contributes to new thinking and new philosophy may born out of thinking and analyzing. 

  وابستگي متقابل ميان فلسفه و آموزش
  آموزش به دلايل زير به فلسفه وابسته است:

آموزش بدون نظارت و هدايت  باشد.است كه نيازمند هدايت و نظارت ميند. آموزش فرآيندي آگاهانه و پويا كقصد حقيقي آموزش را تعيين ميفلسفه مـ 1
به آن هدف، براي  مناسب، قادر به دستيابي به اهداف خود نيست. فلسفه هدف زندگي را معين كرده و همچنين هدايت و نظارت اثر بخش را جهت دستيابي

  تواند روند ترقي و موفقيت را به خوبي طي كند.كند. آموزش بدون كمك فيلسوف نميآموزش فراهم مي
شود در حاليكه موارد و مفاهيم انتزاعي مربوط ميپژوهشگران معتقدند كه فلسفه تنها به از كند. برخي هاي مختلف آموزش را تعيين ميه جنبهفلسفـ 2

اين باوري نادرست اي ميان آنها وجود ندارد. اما و با يكديگر متفاوت بوده و رابطهبنابراين اين د .آموزش با امور و فرآيندهاي عملي و واقعي سروكار دارد
م كه فلسفه از همان پذير نيست. بايد بدانياست. فلسفه و آموزش با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ و جدايي ناپذير دارند. جدايي بين اين دو به هيچ وجه امكان

  ثيرگذار خواهد بود.أها نيز تثيرگذار بوده و در همه زمانأهاي آموزش تآغاز بر همه جنبه
افراد ديگري كه فيلسوفان برجسته  و  تاگور ،، ديوييفروبلاند. افلاطون، سقراط، لاك، كمنيوس، روسو، اي هم بودهگران برجستهرگ، آموزشفيلسوفان بزـ 3

ف آموزشي اريزي آموزشي و تعيين اهدهاي راهنماي مهمي جهت برنامههاي فلسفي آنان، كتاباند. رسالهاند، در مورد آموزش هم سخن گفتهزمان خود بوده
و عملي ساختن آنها هاي فلسفي خود اي براي ترجمه انديشهعنوان وسيلهاز آموزش به فيلسوفان برجسته اند. به عبارت ديگر همهبراي كودكان دنيا بوده

  اند تا مردم از آن پيروي كرده و پرورش يابند. استفاده نموده
  فلسفه به دلايل زير به آموزش وابسته است:

كاربرد يا عملي بودن.  فلسفه بخش انديشه ـ 2انديشه يا طرح ـ 1رود. براي انجام هر كار دو چيز ضروري است: خش پوياي فلسفه به شمار ميموزش بآـ 1
ابي به ستيباشد. فلسفه هدف زندگي را تعيين كرده و با استفاده از تحليل، اصولي را براي پيروي در راستاي دست و آموزش بخش كاربرد يا عمل مييا طرح ا

  كند زيرا هدف آموزش شكل دادن به رفتار انسان است. ه عمل تبديل مينمايد. آموزش اين اصول و عقايد را باهداف تعيين شده، مشخص مي
به  بنديطبقه كند. اين مقاصد از طريق تحليل وگفته شد، فلسفه مقاصد زندگي را تعيين مي آموزش ابزار دستيابي به اهداف است. همانطور كه قبلاًـ 2

را پيش روي فيلسوفان قرار  پيش روي خود مسائل ،گران و معلمانآموزش ،د. گاهي اوقاتوسيله فرآيند آموزش تحقق يابنهشوند تا باهدافي تقسيم مي
  جديدي از طريق اين تفكر و تحليل خلق شود. كند و ممكن است فلسفه آموزش به تفكر جديد كمك مي ،. بدين صورتدهندمي
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CHAPTER TWO 

  »(Educational psychology)روانشناسي تربيتي «

Learning theories tend to fall into one of several perspectives or paradigms, including behaviorism, cognitivism, or constructivism. 

 گيرند. گرايي قرار ميساخت گرايي وختهاي رفتارگرايي، شناهاي يادگيري معمولاً در يكي از پارادايمتئوري

 

Behaviorism 
  واژگان

  behavior  رفتار    observable مشاهده قابل    reinforcement  تقويت

 reward پاداش     conditioning  سازي شرطي    operant conditioning  سازي كنشگرشرطي
  mind  ذهن    punishment  تنبيه     

Behaviorism is a learning theory which considers anything an organism do a behavior. According to the 

behaviorist, these behaviors can be scientifically studied regardless of what happens in the mind (psychological 

constructs such as thoughts, feelings…). As a theory, behaviorism focuses on observable behaviors and neglects the 

role of mind in learning.  

Behaviorism main figures were: 

● Ivan Pavlov, who investigated classical conditioning, 

● Edward Lee Thorndike, 

● John B. Watson, 

● and B.F. Skinner who conducted research on operant conditioning 

Behaviorists believe in two basic assumptions: 

1. Learning is manifested by a change in behavior. 

2. The environment shapes behavior. 

  رفتارگرايي
وان بدون در نظر گرفتن ذهن تكند. براساس مكتب رفتارگرايي، اين رفتارها را ميرفتارگرايي، تئوري است كه تمام اعمال يك موجود زنده را رفتار تلقي مي

رفتارهاي قابل مشاهده متمركز  كرد. به عنوان يك تئوري يادگيري، رفتارگرايي برهاي روانشناختي چون فكر، احساس و غيره) به طور علمي بررسي (سازه
  گيرد. و نقش ذهن را در يادگيري ناديده مي است

  بانفوذترين حاميان مكتب رفتارگرايي بدين شرح هستند: 
  .پاولف كه بر شرطي سازي كلاسيك متمركز بود 

  ادوارد لي ثرندايك 

   جان بي. واتسون 

 اسكينر كه در مورد شرطي سازي كنشگر تحقيق كرد و بي. اف . 

  فرضيه اساسي اعتقاد دارند كه به شرح زيرند:  دورفتارگرايان به 
  شود.يادگيري از طريق تغيير رفتار نمايان ميـ 1
  دهد.محيط رفتار را شكل ميـ 2
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For them, human behavior can be reduced to a series of stimuli that trigger a series of corresponding responses. 

Consequently, they looked at all learning as a simple mechanism of stimulus, response, and reinforcement. 

Experience is the basis of all learning, and all learning outcomes can be observed and measured in the changes that 

occur in behavior. 

شوند. در نتيجه در نظر آنها ها باعث يك سري پاسخ و واكنش ميدر نظر رفتارگرايان، رفتار انسان به يك سري محرك قابل تجزيه است. اين محرك
 توان برحسب تغييراتها است و خروجي يادگيري را مييادگيري متشكل از مكانيسم ساده محرك، پاسخ و تقويت است. تجربه، اساس تمام يادگيري

  مشاهده شده در رفتار ديد يا سنجيد. 
 To behaviorists, stimulus triggers responses and the consequences that follow the responses determine a behavior. 

These consequences can be either rewards or punishment. 

 تنبيه.  يا دارد. اين عواقب يا پاداش هستند آيد نقش مهمي در تعيين رفتاربي كه به دنبال پاسخ ميشود و عواقدر نظر رفتارگرايان، محرك باعث پاسخ مي 

Reinforcement or reward is a process of increasing the frequency or rate of a behavior. The event that intensifies 

the likelihood of the behavior to be repeated is called a reinforcer. There are two types of reinforcer: positive and 

negative. On the other hand, punishment tends to extinguish a behavior.   

كننده گويند. تقويت كننده بر دو  ويتبرد. رويدادي كه احتمال تكرار يك رفتار را بالا ببرد را تقوقوع  مجدد يك رويداد را بالا ميتقويت يا پاداش، احتمال 
  كند. رفتار را متوقف مي نوع است: مثبت و منفي. از طرفي ديگر، تنبيه معمولاً

Cognitivism 
 

  Process  پردازش    Acquisition اكتساب، فراگيري    Biological  زيستي    Adaptation  سازگاري

  Mental  ذهني    Development  كاملرشد، ت    Interaction  تعامل    Equilibrium تعادل
  Memory  حافظه    Intelligence  هوش   Environment  محيط    

  Schema  طرحواره    Assimilation  درون سازي، جذب           

Soon behaviorism lost its popularity. Cognitivism was initiated in the late 1950s, and contributed to the move away 

from behaviorism. People are no longer viewed as collections of responses to external stimuli, as understood by 

behaviorists, but information processors. Cognitivism paid attention to complex mental phenomena, ignored by 

behaviorists. In cognitive psychology, learning is understood as the acquisition of knowledge: the learner is an 

information-processor who absorbs information, undertakes cognitive operations on it, and stocks it in memory.  

  يي اگرشناخت
آغاز شد و رفتارگرايي را رد كرد. در اين مكتب، به افراد به عنوان  1950گرايي در اواخر دهه حبوبيت خود را از دست داد. شناختگرايي مخيلي زود رفتار

ناختگرايي بر عكس رفتارگرايي، توجه شود. شكننده اطلاعات نگاه ميشود بلكه به آنها به عنوان پردازشهاي خارجي نگاه نمياي پاسخ به محركمجموعه
هاي ذهني پيچيده كرد. در اين مكتب، يادگيري به معني فراگيري دانش است. يادگيرنده در اين مكتب كسي است كه اطلاعات را پردازش زيادي به پديده

  سپارد.  دهد و آن را به حافظه ميكند، عمليات شناختي روي آن انجام ميمي
A few of the cognitivists who have contributed to developing the cognitive theory are the following: 
● Chomsky  ● Piaget  ● Ausubel 

  گرايي كه به تكامل آن كمك كردند به شرح زيرند: برخي از طرفداران مكتب شناخت
  آزوبل . 3. پياژه            2. چامسكي                 1

Chomsky: He was the main cognitivist who opposed behaviorism, contending that it was inadequate to explain for 

human behavior. He believed that people are not programmed animals and learn by active participation.  

كافي نيست و اينكه  انسانايي مخالف بود. وي معتقد بود كه رفتارگرايي براي توضيح رفتار ترين طرفدار مكتب شناختي بود و با رفتارگرچامسكي: اصلي
 گيرند. ريزي شده نيستند و از طريق مشاركت فعال ياد ميها، حيوانات تربيت شده و برنامهانسان

Piaget: another influential cognitivist, he disagreed with the idea that intelligence was a fixed trait, and regarded 

cognitive development as a process which occurs due to biological maturation and interaction with the 

environment. According to Piaget, children are born with a very basic mental structure on which all subsequent 

learning and knowledge are based. 
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 There Are Three Basic Components To Piaget's Cognitive Theory: 

1. Schemas  (building blocks of knowledge). 

2. Adaptation processes that enable the transition from one stage to another (equilibrium, assimilation, and accommodation). 

3. Stages of Cognitive Development: 

● sensorimotor,  ● preoperational, ● concrete operational,  ● formal operational. 

كند و رشد شناختي را به عنوان فرايندي تلقي پياژه: وي كه يكي ديگر از طرفداران مكتب شناختي است با اين ايده كه هوش ثابت است، مخالفت مي
ها در هنگام تولد داراي ساختار ذهني بسيار ابتدايي هستند كه تمام دهد. بنا به اعتقاد پياژه، بچهرخ مي كند كه در اثر بلوغ زيستي و تعامل با محيطمي

  يادگيري و دانش متعاقب بر آن مبتني است. 
    لفه اصلي تشكيل شده است:نظريه شناختي پياژه از سه مؤ

  . طرحواره (اساس زيربنايي دانش) 1
  سازي)سازي و برونيابي، دروند (تعادلنسازاز يك مرحله به ديگري را ممكن مي . فرايندهاي سازگاري، كه انتقال2
  . مراحل رشد شناختي: 3
 مرحله عمليات صوري ●  مرحله عمليات عيني ●  مرحله پيش عملياتي  ●  مرحله حسي حركتي    ●

 
Constructivism 
 

  Construct ساختن    Experience تجربه    Cultural فرهنگي  
  Knowledge دانش    Interpretation تفسير       

A reaction to didactic approaches such as behaviorism, constructivism states that learning is an active, 

contextualized process of constructing knowledge rather than acquiring it. Knowledge is constructed based on 

personal experiences and hypotheses of the environment. Learners continuously test these hypotheses through 

social negotiation. Each person has a different interpretation and construction of knowledge process. The learner is 

not a blank slate (tabula rasa) but brings past experiences and cultural factors to a situation. 

Its main supporters include:  

1. Vygotsky                          2. Dewey              3. Bruner 

  گراييساخت
كند كه يادگيري يك فرايند فعال ساخت دانش است نه فراگيري و اكتساب آن. دانش ساخت گرايي كه واكنشي به مكتب رفتارگرايي است، بيان مي

كند. هر ه به طور پيوسته از طريق مذاكرات اجتماعي اين فرضيات را آزمون ميندگيرد. يادگيربراساس تجارب و فرضيات شخصي از محيط شكل مي
تجربيات گذشته و عوامل  ،نيست بلكه با خود لوح سفيد يادگيرندهشخص، برداشت و تفسير متفاوتي از فرايند ساخت دانش دارد. در اين مكتب، 

  فرهنگي را به همراه دارد. 
  طرفداران اصلي اين مكتب عبارت اند از: 

  برونر. 3    . ديويي2  تسكي. ويگو1
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Vocabulary  
Abroad = in or related to a foreign country, overseas    خارج از كشور 

 Example: Louis Armstrong often traveled abroad. كرد.لوئيس آرمسترانگ اغلب به خارج از كشور سفر مي  
Absorb = take in, interest      جذب كردن، مجذوب كردن 

 Example: Plants absorb carbon dioxide كنندمي جذب را اكسيد دي كربن گياهان.  
       

Abstract = not related to physical objects or real events    انتزاعي 
 Example: Mathematics is concerned with understanding abstract concepts. رياضيات مربوط به درك مفاهيم انتزاعي است.  

 

Accommodate = make fit, adjust    تطبيق دادن، همساز كردن، جاي دادن 
 Example: A quarrel was precipitated when the dietician refused to accommodate the patient's special needs. 

  زماني كه پزشك حاضر نشد نيازهاي خاص بيمار را در نظر بگيرد دعوا شد.
Accumulate = build up    جمع شدن، انباشته شدن 

  . Example: Fat tends to accumulate around the hips and thighs  شود. ها جمع ميچربي معمولاً در اطراف باسن و ران
  

Accurate = exactly correct, precise    دقيق، صحيح، درست 

 Example: She was able to make accurate observations with the new telescope.  
  با استفاده از تلسكوپ جديد، او قادر به انجام رصدهاي دقيقي بود.

Achieve = attain, reach    دست يافتن به، رسيدن به 
  . Example: Wilson has achieved considerable success as an artist  .عنوان يك هنرمند به موفقيت بسيار رسيده استبه» ويلسون«

  

Advantage = benefit, profit    مزيت، برتري، سود 
 Example: Is there any advantage in arriving early? آيا در زود رسيدن مزيتي وجود دارد؟ 
Advise = offer guidance, suggest, recommend    توصيه كردن، نصيحت كردن  

 Example: She advised me to write a novel based on that incident. او به من توصيه كرد كه براساس آن واقعه يك رمان بنويسم.  
  

Ambiguous = uncertain; open to two or more interpretations مبهم، نامشخص 
 Example: To those who could understand every nuance of the cryptic message, there was nothing ambiguous  about it. 

  ي آن وجود نداشت.هتوانستند تمام علائم پيام سري را بفهمند، چيز مبهمي درباربراي كساني كه مي
Analyze = examine, inspect, study    كاويدن، تجزيه و تحليل كردن 
 Example: Scientists must analyze ancient civilizations. هاي باستاني را تجزيه و تحليل كننددانشمندان بايد تمدن.  

  

Aware = knowing, realizing    آگاه  
 Example: One way to gain knowledge is to be aware of everything around you. 

  يك راه براي كسب دانش اين است كه از اطراف خود آگاه باشيد. 
Brilliant = radiant, gifted, adept    باهوش، تابان 
 Example: Einstein was a brilliant thinker. .انيشتين، دانشمند باهوشي بود 
Casual =happening by chance    اتفاقي، خودماني 
 Example: Following a casual meeting on the street, the bachelor renewed his friendship with the widow. 

  بعد از ملاقات غيرمنتظره در خيابان، فرد مجرد مجدداً با زن بيوه دوست شد.
Characterize = describe     توصيف كردن، مشخص كردن 
 Example: He characterizes anyone who disagrees with him as a traitor كنداو هركس را كه با وي مخالفت كند، خائن توصيف مي.  
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CHAPTER FOUR 

 )»Educational administration( مديريت آموزشي«

   
What is educational administration?  

Educational administration is the study and practice of managing the resources, tasks and communication, involved 

in an educational institution. It is regarded as the process of integrating the appropriate human and material 

resources that are made available and made effective for achieving the purposes of a program of an educational 

institution. The term "educational administration" doesn’t refer to any single process or act. It includes a number of 

processes such as: planning, organizing, directing, coordinating, controlling and evaluating the performance. The 

educational administrator identifies and articulates an educational institution's mission and goals and makes them 

happen by implementing programs, delegating tasks and allocating resources. 
  مديريت آموزشي چيست؟

 مديريت آموزشي به معناي مطالعه و بررسي و عمل مديريت كردن منابع، وظايف و ارتباطاتي است كه در يك مؤسسه آموزشي جريان دارد. مديريت
هاي يك مؤسسه آموزشي كاربردي و شود كه در راستاي دستيابي به اهداف برنامهرايند تلفيق منابع انساني و مادي مناسب نيز تعريف ميعنوان فآموزشي به

هي، هدايت، ريزي، سازماندكند، بلكه تعدادي فرايند ازجمله برنامهگونه فرايند يا عمل واحد اشاره نميبه هيچ» مديريت آموزشي«اند. اصطلاح قابل اجرا شده
ها، تقسيم كند و از طريق اجراي برنامهسسه آموزشي را شناسايي و بيان ميشود. مدير آموزشي اهداف مؤامل ميهماهنگي، كنترل و ارزشيابي عملكرد را ش

  سازد.وظايف و تخصيص منابع اين اهداف را عملي مي

Characteristics of educational administration 
1. educational administration refers to various processes or aspects. These are planning, directing, coordinating and evaluation 

2. educational administration is a non-profit making task. 

3. educational administration is primarily a social enterprise as it is more concerned with human resources than 

with material resources  

4. educational administration is more an art than a science. The reason is that human relationship prevailed here 

can't be maintained by any set of formulate. 

5. educational administration is similar to general administration in many ways, but it is also dissimilar to general 

administration in many more ways. 

6. educational administration is a complex affair. 

  هاي مديريت آموزشيمشخصه
 ز: برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و ارزشيابيهاي مختلفي اشاره دارد كه عبارتند امديريت آموزشي به فرايندها و جنبهـ 1

 مديريت آموزشي يك عمل غيرانتفاعي استـ 2

 ي اول يك كار اجتماعي است چرا كه بيشتر از منابع مادي با منابع انساني سروكار داردمديريت آموزشي در درجهـ 3

 ها برقرار كردز طريق قواعد و فرمولتوان اغالب در آن را نمي روابط انساني مديريت آموزشي بيشتر از اينكه علم باشد يك هنر است، زيراـ 4

 مديريت آموزشي از بسياري جهات به مديريت عمومي شباهت دارد، اما در عين حال از بسياري جهات ديگر با مديريت عمومي متفاوت است.ـ 5

  .مديريت آموزشي يك امر پيچيده استـ 6
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History  

Educational administration as a field of study and practice was derived from management principles first applied to 
industry and commerce, mainly in the United States. Theory development largely involved the application of 
industrial models to educational setting.as the subject became established as an academic field in its own right, its 
theorists and practitioners began to develop alternative models based on their observation of, and experience in, 
schools and colleges. By the 21st century these main theories have either been developed in the educational context 
or have been adapted from industrial models to meet the specific requirements of schools and colleges. Educational 
administration has progressed from being a new field dependent upon ideas developed in other settings to become 
an established field with its own theories and research. 

  تاريخچه 
در ايالات متحده امريكا كاربرد داشت،  مديريت آموزشي به عنوان يك رشته تحصيلي و شغلي، از اصول مديريت كه نخست در صنعت و تجارت و عمدتاً

مديريت  كهد. هنگاميپردازي تا حد زيادي به استفاده از الگوهاي صنعتي در محيط آموزشي منجر شي نظريهو توسعه يافته است. رشد و توسعه مشتق شده
ها، به بسط و در مدارس و دانشگاهبر مبناي مشاهدات و تجربياتشان  پردازان و متخصصان آنريزي شد، نظريهي علمي پايهآموزشي به عنوان يك رشته

هاي ها در زمينهمدارس و دانشگاهاين نظريات عمده جهت برآورده ساختن نيازها و شرايط خاص  21جايگزين اقدام كردند. تا قرن هاي ي نظريهتوسعه
ها وابسته بود به هاي موجود در ساير زمينهاي جديد كه به انديشهباس شدند. مديريت آموزشي از رشتهآموزشي به وجود آمدند و يا از الگوهاي صنعتي اقت

 هاي مختص خود، تبديل شده و تكامل يافت. ي مستقل همراه با نظريات و پژوهشارشته

Management and administration 

There is a lack of unanimity among writers over the meaning and use of the words "management" and "administration". 
Some management experts like Newman, Koontz, etc.  do not distinguish between management and administration, 
whereas some including William Spriegel, Ordway Tead, etc., make distinction between the two. 
According to one group of writers, administration involves "thinking". It is a top level function which centers round 
the determination of plans, policies and objectives of an enterprise. On the other hand, management involves 
"doing". It is a lower level function which is concerned with the execution and direction of policies and operations. 
Accordingly, at the top level, administration is more important and as one moves down in the organization, 
management becomes more important. 
It will seem from the above concepts of administration and management that administration is the process of determination of 
objectives, laying down plans and policies, and ensuring that achievements are in conformity with the objectives. Management 
is the process of executing the plans and policies for the achievement of the objectives determined by administration. 

  )administration) و مديريت (managementمديريت (
ميان نويسندگان مختلف اتفاق نظر وجود ندارد. برخي كارشناسان علم مديريت  administrationو  managementهاي در مورد معنا و كاربرد واژه

غيره اين دو  اي ديگر ازجمله اسپريگل، تيد وشوند، در حاليكه عدهتمايزي قائل نمي administrationو  managementمانند نيومن، كونتز و غيره ميان 
باشد كه بر تعيين اين مفهوم يك عملكرد سطح بالا مياست.  »تفكر«شامل  administrationر طبق نظر برخي نويسندگان دانند. برا از هم متمايز مي

تر مربوط . اين مفهوم يك عملكرد سطح پاييناست »اقدام«شامل  managementها و اهداف يك سازمان متمركز است. از سوي ديگر، ها، سياستبرنامه
طوح از اهميت بيشتري برخوردار بوده و چنانكه فرد در س administrationباشد. بنابراين در سطوح بالا ها و عملكردها مياستبه هدايت و اجراي سي

  شود. تر ميپر اهميت managementكند، سازمان به سمت پايين حركت مي
ها و رايند تعيين اهداف، تعيين برنامهبه معناي ف administrationرسد كه چنين به نظر مي administrationو  managementاز مفاهيم بالا درمورد 

در راستاي دستيابي به اهدافي  هاها و سياستبه معناي فرايند اجراي برنامه managementباشد. ها، و اطمينان از مطابقت دستاوردها با اهداف ميسياست
  اند. توسط مديران سطح بالا تعيين شده باشد كهمي

Basic functions of educational administration 
The prime concern of administration of any program is proper accomplishment of the pre-fixed purposes and goals. 
this becomes possible through adequate utilization of both human and material resources with the purpose of 
bringing qualitative improvement of the program. For this there is the necessity of different aspects of management 
which are accepted as the functions of administration. These functions are:  
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A. planning: the process by which an administrator anticipates the future and discovers alternative courses of action open to him. 

B. organizing: the process by which the structure and allocation of jobs are determined. 

C. directing: the process by which actual performance of subordinates is guided toward common goals. 

D. coordinating: the process of organizing people or groups so that they work together properly and well 

E. supervising: supervising is one aspect of directing where physical overseeing of work is possible.  

F. controlling: the process that measures current performance and guides it toward some predetermined goal. 

G. evaluating: the process of determining the significance, worth or condition of programs usually by careful 

appraisal and study. 
 عملكردهاي اساسي مديريت آموزشي

برداري مناسب از منابع انساني و باشد. اين امر از طريق بهرهيابي مناسب به اهداف و مقاصد از پيش تعيين شده مياي دستي هر برنامهنخستين دغدغه
اند، ضرورت هاي مختلف مديريت كه به عنوان عملكردهاي مديريت پذيرفته شدهشود. به همين علت، وجود جنبهمادي با هدف بهبود كيفي برنامه ميسر مي

  اند از:دها عبارتدارد. اين عملكر
aپردازد.بيني آينده و كشف اقدامات جايگزين پيش رو، ميريزي: فرايند است كه مدير از طريق آن به پيش) برنامه  
bشود) سازماندهي: فرايندي است كه از طريق آن ساختار وظايف و نحوه تخصيص آنها، تعيين مي  
cشودزيردستان در راستاي دستيابي به اهداف مشترك، هدايت مي ) هدايت: فرايندي است كه از طريق آن عملكرد واقعي  
dاي است كه به درستي با يكديگر كار كنندها به گونه) هماهنگي: فرايند سازماندهي افراد يا گروه  
eپذير باشدكه سرپرستي فيزيكي بر كار امكانشود در زماني) نظارت: نظارت يك جنبه از هدايت محسوب مي  
fنمايدهاي از پيش تعيين شده هدايت ميكند و آن را در راستاي هدفگيري ميرايندي است كه عملكرد فعلي را اندازه) كنترل: ف  
gباشدها از طريق ارزيابي و بررسي دقيق مي) ارزشيابي: فرايند تعيين اهميت، ارزش و يا وضعيت برنامه  

Communication 

Communication is the process of transmitting information and achieving understanding between two or more 

people. Although all jobs involve communication to some extent, by its very nature an administrator's job requires 

more time spent communicating than most. 

The communication process: 

The communication process is composed of seven steps: (1) identification, (2) encoding, (3) transmission, (4) 

receiving, (5) decoding, (6) understanding, and (7) feedback 

The importance of communication: 

Communication is important because (1) the success of every enterprise depends on it, (2) it is not only vital in formulating 

and implementing enterprise plans, but it also is the principal means of achieving various enterprise activities, (3) wise 

managers rely on words that are clearly and persuasively communicated to motivate subordinates, peers, and superiors, (4) 

it underlies all methods for successfully introducing change, (5) an understanding of the communication can lead to 

improved managerial effectiveness, and (6) it is essential for effective external enterprise relations. 

Various barriers to effective communication: 
Various barriers to effective communication may be placed in five categories: (1) intrapersonal, including (a) selective 

perception and (b) individual differences in communication skills; (2) interpersonal, including (a) climate, (b) trust, 

(c) credibility, and (d) sender-receiver similarity; (3) structural, including (a) status, (b) serial transmission, (c) group 

size, and (d) spatial constraints; (4) technological, including (a) language and meaning, (b) nonverbal cues, (c) media 

effectiveness; and (5) information overload. 

 ارتباطات

باشند، شغل باشد. اگرچه همه مشاغل تا حدي شامل ارتباطات ميارتباط به معناي فرايند انتقال اطلاعات و رسيدن به درك متقابل ميان دو يا چند نفر مي
  كه دارد، مستلزم صرف زمان بيشتري جهت برقراري ارتباطات است.يك مدير به دليل ماهيتي 

  : فرايند ارتباط
  ) بازخورد7) درك (6) رمزگشايي (5) دريافت (4) انتقال (3گذاري () رمز2) شناسايي (1كيل مي شود: (فرايند ارتباط از هفت مرحله تش
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  اهميت ارتباطات:
هاي سازمان ضروري است، ) نه تنها براي تنظيم و اجراي برنامه2) موفقيت هر سازمان به آن بستگي دارد (1ارتباطات از اهميت بالايي برخوردار است زيرا: (
) مديران دانا در برقراري ارتباط با زيردستان، همتايان و افراد مافوق خود، 3هاي مختلف سازمان نيز مي باشد (بلكه ابزار اصلي براي به انجام رساندن فعاليت

) آگاهي از 5آميز براي ايجاد تغيير، است (هاي موفقيت) ارتباطات زيربنايي روش4كنند (روشن و متقاعدكننده براي ايجاد انگيزه استفاده ميهاي از واژه
  ) براي ارتباطات خارجي موفق و اثربخش در سازمان ضروري است.6شود و (ارتباطات منجر به افزايش اثربخشي مديريتي مي

  ثرباطات مؤارتموانع مختلف در 
  شوند: موانع مختلفي كه در ارتباط مؤثر وجود دارند به پنج دسته تقسيم مي

  هاي ارتباطي هاي فردي در مهارت) درون فردي، شامل الف) ادراك انتخابي ب) تفاوت1(
  ) بين فردي، شامل الف) جو ب) اعتماد ج) اعتبار  د) شباهت فرستنده ـ گيرنده 2(
  هاي فضايي ) موقعيت ب) ارسال پياپي ج) اندازه گروه د) محدوديت) ساختاري، شامل الف3(
  هاي غيركلامي ج) اثربخشي رسانه ) فناورانه، شامل الف) زبان و معنا ب) نشانه4(
  ) بارگيري بيش از حد اطلاعات 5(

 Motivation 

Motivation, meaning the will to achieve, is one of the most important concerns confronting a manager. Human 
motives are based on needs. Needs are of two kinds: (1) primary or physiological needs, and (2) secondary or 
socio-psychological needs. Primary needs are finite in nature, whereas secondary needs are infinite. People differ 
from each other mainly in their secondary or social and psychological needs. Secondary needs are hidden, 
nebulous, conditioned by experience, vary in intensity, and influence behavior. Motivation is an urge or drive 
which impels a person to act in a particular direction to achieve a certain goal. 
The various ways motivation plays a role in most enterprises: 
Motivation plays a role in most enterprises in at least three ways: (1) people must be attracted - motivated - to join an enterprise 
and remain in it; (2) once on the job, employees must be induced - or motivated -  to exert energy and effort at an acceptable 
rate; and (3) an enterprise's human resources must be maintained and developed. Company-sponsored training programs and 
conferences are often used for this purpose.  Motivation is an essential element in the success of all such activities.  

  انگيزش
شوند: هاي انسان بر نيازها استوار هستند. نيازها به دو نوع تقسيم ميهاي پيش روي مديران است. انگيزهترين دغدغهانگيزش به معناي ميل به موفقيت، يكي از مهم

باشند. افراد شناسي ـ اجتماعي. نيازهاي اوليه محدود هستند در حاليكه نيازهاي ثانويه نامحدود مي) نيازهاي ثانويه يا روان2يازهاي اوليه يا فيزيولوژيكي () ن1(
هاي متفاوت بوده و بر مشروط بر تجربه، با شدت شناسي ـ اجتماعي خود با يكديگر تفاوت دارند. نيازهاي ثانويه پنهان، مبهم،مختلف اساساً در نيازهاي ثانويه يا روان

  كند براي دستيابي به هدفي معين، به شيوه  خاصي عمل كند.گذارند. انگيزش به معناي سايق و ميلي است كه فرد را وادار ميرفتار فرد تأثير مي
  ها:هاي مختلف كاركرد انگيزش در سازمانشيوه

ماندن در آن برانگيخته ) افراد بايستي براي پيوستن به يك سازمان و باقي1كند: (ا حداقل به سه شيوه زير ايفا ميها نقش خود رانگيزش در بيشتر سازمان
) نيروي انساني يك سازمان بايد به خوبي 3) در حين انجام كار، كاركنان براي صرف انرژي و تلاش قابل قبول بايد از انگيزه كافي برخوردار باشند. (2شوند. (
شوند. انگيزش يك كار گرفته ميدهد، غالباً براي رسيدن به اين هدف بههايي كه سازمان ترتيب ميهاي آموزشي و كنفرانسده و پرورش يابد. برنامهحفظ ش

  باشد.عنصر اساسي در موفقيت هر گونه فعاليتي مي
Leadership 

Leadership is the art of influencing individual or group activities toward the achievement of enterprise objectives. 
From this definition of leadership, it follows that the leadership process is a function of the leader, the follower, and 
other situational variables. 
Why is an understanding of leadership important? 
An understanding of leadership is important for several reasons: (1) leadership is both the adhesive that binds a work group 
together and the catalyst that triggers employee motivation, thereby having  a major influence on enterprise performance; 
(2) knowing what constitutes affective leadership is a prerequisite for selecting managers to serve in leadership positions; 
(3) an understanding of leadership theories can assist managers in developing their leadership skills; (4) knowledge of when 
and how leadership works is basic to the performance of numerous essential enterprise activities. 
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 رهبري

آيد كه فرايند باشد. از اين تعريف چنين برميهاي فردي و گروهي در جهت دستيابي به اهداف سازمان ميرهبري به معناي هنر ترغيب و هدايت فعاليت
  رهبري شامل عملكرد رهبر، پيروان و متغيرهاي موقعيتي ديگر است.

  چرا آگاهي از رهبري اهميت دارد؟
دهد و همچنين موجب انگيزش در ) رهبري، افراد را در يك گروه كاري به يكديگر پيوند مي1يل از اهميت برخوردار است: (آگاهي از رهبري به چند دل

هاي رهبري ) داشتن آگاهي درباره رهبري اثربخش، براي گزينش افراد در پست2گيري دارد (شود بنابراين بر عملكرد سازمان تأثير چشمكاركنان مي
) آگاهي از زمان و چگونگي كاركرد رهبري 4كند (هاي رهبري كمك ميهاي رهبري به مديران در رشد و پرورش مهارتگاهي از نظريه) آ3ضروري است (

  شمار سازمان، ضروري است.هاي بيدر عملكرد فعاليت
Scope of educational administration 

1. Scope of educational administration is very wide and includes history and theories of management science, roles 

and responsibilities of educational manager as well as managerial skills. 

2. Includes a study of educational planning at macro level, its goals, principles, approaches and procedures and the 

micro level institutional planning. 

3. Helps in decision making and solving problems, communication and managing information and building 

effective teams.  

 قلمرو مديريت آموزشي 

هاي مديريتي هاي مدير آموزشي و همچنين مهارتها و مسئوليتهاي علم مديريت، نقشـ قلمرو مديريت آموزشي بسيار گسترده است و تاريخچه و نظريه1
  شود.را شامل مي

  شود.مي ريزي نهادي در سطح خرد را شاملكلان و برنامههاي آن در سطحريزي آموزشي، اهداف، اصول، رويكردها و روشـ مديريت آموزشي مطالعه برنامه2
  كند.هاي مؤثر و مفيد، كمك ميگيري، حل مسئله، ارتباطات، مديريت اطلاعات و ايجاد گروهـ مديريت آموزشي به تصميم3

Objectives of educational administration 

As we know the very fact is that educational administration needs integration and coordination of all the physical 

and human resources and educational elements. 

These elements are parts, made into whole and are components brought into harmonious relationship. So the 

purpose of doing such vital task is to fulfill different purposes which are known as the objectives of educational 

administration. These are: 

1. To provide proper education to students 

2. To ensure adequate utilization of all resources 

3. To ensure professional ethics and professional development among teachers  

4. To organize educational programs  

5. To ensure qualitative improvement of education 

 اهداف مديريت آموزشي

 هاي يكدانيم، مديريت آموزشي به تلفيق و هماهنگي ميان تمام منابع فيزيكي و انساني و عناصر آموزشي نياز دارد. اين عناصر بخشطوركه ميهمان
عنوان اند. بنابراين هدف از انجام چنين كاري تحقق بخشيدن به مقاصد مختلفي است كه بهمجموعه و اجزايي هستند كه در يك رابطه هماهنگ قرار گرفته

  اند از:شوند. اين اهداف عبارتاهداف مديريت آموزشي تعريف مي
  آموزانـ فراهم كردن آموزش مناسب براي دانش1
 برداري مناسب از تمامي منابعهـ اطمينان از بهر2

 اي در ميان معلماناي و پيشرفت حرفهـ اطمينان از برقراري اخلاق حرفه3

 هاي آموزشيـ سازماندهي برنامه4

 ـ اطمينان از بهبود كيفي در آموزش5
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 The school administrator: tasks and processes 
School administration is defined as a social process concerned with identifying, maintaining, stimulating, controlling, and 

unifying formally and informally organized human and material energies within an integrated system designed to 

accomplish predetermined objectives. The essential job of the administrator is to organize and administer the resources 

efficiently and effectively so that the school objectives can be successfully achieved. This will involve the administrator in 

the performance of many administrative tasks and in the employment of certain administrative processes. 

 مدير مدرسه: وظايف و فرايندها

عنوان يك فرايند اجتماعي در رابطه با شناسايي، نگهداري، برانگيختن، كنترل و متحدساختن نيروهاي انساني و مادي رسمي و غيررسمي مديريت مدرسه به
شده، طراحي شده است. وظيفه اساسي مدير سازماندهي و اداره منابع از پيش تعيين شود كه در جهت دستيابي به اهدافدرون يك نظام يكپارچه تعريف مي

كارگيري اي است كه  اهداف مدرسه قابل دستيابي باشد. اين امر، مدير آموزشي را در انجام بسياري از وظايف مديريتي و بهگونهطور كارآمد و مؤثر و بهبه
  كند.هاي مديريتي مشخصي درگير ميفرايند

Administrative task areas 
Major task areas in school administration are: 

1. Staff personnel 

A. help formulate staff personnel policies 

B. recruit staff personnel; attract able people to the school staff personnel 

C. select and assign staff personnel 

D. schedule teacher's assignments 

E. communicate the objectives of the school program to the faculty 

F. observe teachers in their classrooms 

G. diagnose the strengths and weaknesses of teachers 

H. help resolve the classroom problems of teachers 

I. evaluate the performance of teachers 

J. improve the performance of teachers 

K. coordinate the work of teachers 

L. stimulate and provide opportunities of professional growth of staff personnel 

M. maximize the different skills found in a faculty 

N. develop spirit among teachers 

2. Pupil personnel 

A. provide guidance services 

B. institute procedures for the orientation of pupils 

C. establish school attendance policy and procedures 

D. establish policy and procedures for dealing with pupil conduct problems 

E. establish policy and procedures in regard to pupil safety in school 

F. develop and coordinate the extracurricular program 

G. handle disciplinary cases 

H. arrange systematic procedures for the continual assessment and reporting of pupil performance 

3. community-school leadership 

A. develop and administer policies and procedures for parent and community participation in the schools 

B. confer with parents 

C. handle parental complaints 

D. represent the school in participation in community organizations 

4. instruction and curriculum development 

A. help formulate curriculum objectives 
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B. help determine curriculum content and organization 
C. relate the desired curriculum to available time, physical facilities and personnel 
D. provide materials, resources, and equipment for the instructional program 
E. provide for the supervision of instruction 
F. provide for in-service education of instructional personnel 

5. school finance and business management  
A. prepare school budget at local school level 
B. provide for a system of internal accounting 
C. administer school purchasing 

6. general tasks 
A. organize and conduct meetings and conferences 
B. handle delicate interpersonal situations 
C. direct the work of administrative assistants 
D. publicize the work of the school 

 تيهاي وظايف مديريحوزه

  اند از:ي وظايف در مديريت مدرسه عبارتهاي عمدهحوزه
  ـ پرسنل كاركنان1
iهاي مربوط به پرسنل كاركنان) تنظيم سياست  

iiاستخدام پرسنل كاركنان؛ جذب افراد توانمند در پرسنل مدرسه (  
iiiگزينش و گماشتن پرسنل كاركنان (  
ivبندي وظايف معلمانريزي و زمان) برنامه  
vها و با اعضاي مدرسه درمورد اهداف برنامه) گفتگ  

viمشاهده معلمان در كلاس درس (  
viiتشخيص نقاط قوت و ضعف معلمان (  

viiiكمك به رفع مشكلات معلمان در كلاس درس (  
ixارزشيابي عملكرد معلمان (  
xبهبود عملكرد معلمان (  

xiهماهنگ كردن كار معلمان (  
xiiاي پرسنل كاركناند حرفه) ايجاد انگيزه و فرصت براي رش  

xiiiهاي مختلف در مدرسه) به حداكثر رساندن مهارت  
xivافزايش روحيه در ميان معلمان (  

  آموزانـ دانش2
iفراهم كردن خدمات راهنما (  

iiآموزانگيري دانشهايي براي جهت) ايجاد دستورالعمل  
iiiهاي حضور و غياب در مدرسه) ايجاد سياست و دستورالعمل  
ivآموزانهايي جهت برخورد با مشكلات رفتاري دانش) ايجاد سياست و دستورالعمل  
vآموزان در مدرسههايي در رابطه با امنيت دانش) ايجاد سياست و دستورالعمل  

viهاي فوق برنامه) ايجاد و هماهنگي كلاس  
vii رسيدگي به موارد انضباطي (  

viiiآموزانزيابي و گزارش مستمر عملكرد دانشمند جهت ارهاي نظام) ايجاد دستورالعمل  
  ـ رهبري انجمن مدرسه3
iهايي براي والدين جهت شركت در انجمن مدرسهها و دستورالعمل) ايجاد و اداره سياست  
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Vocabulary  
Predominant = principal, leading     غالب، اصلي، عمده، مسلط 

  . Example: The predominant export of the Middle East is petroleum  ترين صادرات خاورميانه نفت است.اصلي

Prevalent = prevailing, common, general     رايج، شايع، متداول 

 Example: Long hair among boys is so prevalent today; there is no longer a prohibition against it in most schools. 

  د در بين پسرها بسيار رايج است؛ ديگر در بيشتر مدارس هيچ ممانعتي عليه آن وجود ندارد.امروزه موي بلن

Prominent = renowned, famous, leading    برجسته، والا، مشهور 

 Example: Their talent for locating oil deposits made them prominent geologists in the corporation. 

  شناساني مشهور در شركت تبديل كرد.ا در پيدا كردن ذخاير نفتي، آنها را به زميناستعداد آنه

Propose = suggest, put forward    پيشنهاد كردن، مطرح كردن 

  . Example: The governor is going to propose new taxes  فرماندار، ماليات جديدي را پيشنهاد خواهد داد.

Provoke = incite, anger تحريك كردن، خمشگين كردن 

    . Example: A Teacher can provoke you into working harder  تر كاركردن تحريك كند.تواند تو را به سختمعلم مي

     Pursue = strive for    دنبال كردن، ادامه دادن

 Example: Michael Evans is leaving the company to pursue his own business interests. 

  كار خود، در حال ترك شركت است.ومنظور دنبال كردن علائق كسببه» مايكل اوانس«

Raise = bring up, increase      بالا بردن، بزرگ كردن، مطرح كردن 

 Example: He did not raise the subject again. .وي آن موضوع را دوباره مطرح نكرد  

Relate = communicate, recount     قل كردن، گفتن، بازگو كردنن  

 Example: Although they did not agree with the plan, they did not relate their opposition to it. 

  اگرچه با طرح موافق نبودند، اما مخالفت خود را هم با آن ابراز نكردند.

Reveal = disclose, divulge      فاش كردن، آشكار كردن، نشان دادن 

 Example: The president revealed some of his ideas before he gave his speech. 

  رئيس جمهور قبل از سخنراني برخي از افكارش را فاش كرد.
 

Superior = exceptional    برتر، عالي، مافوق، بالاتر 

 Example: The superior quality of the restaurant was established shortly after it opened. 

  كيفيت بالاي رستوران اندك مدتي پس از افتتاح آن مشخص شد.
Temporary=interim     

  to obtain a temporary residence permit.   Example: She has managed     
  او توانست يك مجوز اقامت موقتي كسب كند.

Tradition = custom that has been handed down ،سنت رسم  

 Example: Eskimos have a tradition of rubbing noses to show affection. 

  شان را ابراز كنند.مالند تا محبتهايشان را به هم مياسكيموها رسمي دارند كه بيني
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CHAPTER SEVEN 

 »Reading Comprehension «  
  

  ?What is Reading comprehension .1                           ـ درك مطلب (خواندن) چيست؟ 1

باشد، چرا كه  يسيانگلاند. شايد دليل اين امر قابل دسترسي بودن متون زبان ترين مهارت در يادگيري زبان خارجي نام بردهاز مهارت خواندن، به عنوان مهم
توان محيطي مشابه با محيط واقعي زبان، براي آموزش آن خلق كرد. پس براي كسب اطلاعات زباني به ويـژه واژگـان زبـان خـارجي بايـد بـه       به راحتي نمي

  آن زبان رو بياوريم. هايمتن
آموز) در حال تبادل اطلاعات با فردي است كه مـتن  خواننده (زبانشناسان بر اين باورند كه هنگام خواندن متن، هاي خارجي و زبانمتخصصين آموزش زبان

  شود كه حاصل آن، دريافت اطلاعات درون متن از سوي خواننده است.را نوشته است. در حقيقت نوعي گفتگو بين خواننده و نويسنده برقرار مي
استفاده كند تا بتواند با متن ارتباط بهتري برقرار  (background knowledge) بسياري معتقدند، براي فهميدن متن خواننده بايد از اطلاعات قبلي خود

بندي آنها در ذهن مستلزم پيوستن آنها به اطلاعات قبلي است. در غيـر ايـن صـورت فـرد مطالـب مجـزا و گـاهي        كند، چرا كه كسب اطلاعات نوين و طبقه
  اقع ضروري و به ويژه هنگام تفكر و تأمل عميق از آنها بهره ببرد.تواند در مووجه نميسپارد كه به هيچمعنايي را به ذهن ميبي
  Reading Types .2                   ـ انواع خواندن                     2

يـز بـه ايـن    ن كارشناسـي ارشـد  هـاي  تواند انواع و اقسام گوناگوني داشته باشد. طراحان پرسشخواننده مي» هدف«درك مطلب مهارتي است كه با توجه به 
  پژوهان عزيز براي فراگيري هر چه بهتر اين مهارت مهم تلاش نمايند.اند و لازم است دانشجويان و دانشمهارت توجه خاصي نشان داده
اطلاعات كلي متن  ثير شگرفي دارد. مثلاً وقتي در پيأگيريم تما از خواندن روي نحوه خواندن و مهارتي كه به كار مي» هدف«همانطور كه در بالا اشاره شد 

روي مطالب جزئي نداريم و هنگامي كه در پي نام يك شخص، تاريخ يك واقعه، يا چيزي بسيار جزئي هستيم، نيازي نيسـت كـه   هستيم نيازي به توجه زياد
  كل متن را مطالعه كنيم.  

  كنيم:خواندن را به طور كلي به انواع زير تقسيم مي
كنـيم. روابـط بـين    خوانيم. به تمامي جزئيـات مـتن دقـت مـي    اين نوع خواندن، متن را با توجه به دقت زياد ميدر : (Intensive)ـ خواندن عميق 1ـ2

بريم. متن را تجزيه و تحليـل  كنيم و اگر لغت جديدي در متن وجود دارد، با مراجعه به فرهنگ لغت به معني يا معاني مختلف آن پي ميها را پيدا ميجمله
  نيم همه چيز آن را فرا بگيريم.ككنيم و سعي ميمي

هدف از اين نوع خواندن، حفظ اطلاعات زباني است. يعني حفظ همان اطلاعات ارزشمندي كه در حيطـه واژگـان و   : )Extensive(ـ خواندن جامع 2ـ2
ها و ... در حقيقـت  تان، مجلات، روزنامههاي داسايم. خواندن كتاببه دست آورده» خواندن عميق«درك مطلب، حتي دستور زبان با كوشش فراوان از طريق 

كند و دهيم. در اين نوع خواندن معمولاً خواننده به كلمات متن توجه ميكوششي است كه براي حفظ اطلاعات خود و كسب برخي اطلاعات جديد انجام مي
تن لذت ببرد. دوباره خواني و حتـي چنـد بـارخواني مطالـب     كند لغات جديد را با توجه به متن حدس بزند و هر چه سريعتر و بيشتر بخواند و از مسعي مي

  شود. كمك زيادي به پيشرفت زبان فرد كمك كرده و به نهادينه شدن اطلاعات او منجر مي
ي به گويآموزي به آن نيازمند است چرا كه در پاسخاين نوع خواندن يكي از مهمترين فنوني است كه هر زبان : (Skimming)ـ خواندن اجمالي 3ـ2

يعني خواندن سريع متن به منظور كسب اطلاعات بسيار » طور سطحي خواندنبه«گشا و سودمند است. خواندن اجمالي يا هاي مختلف بسيار راهپرسش
 بنـدي كـل مـتن   و سـازمان  (location)و جاي اطلاعات خاصي در متن  writer’s purposeهدف نويسنده  ،Main idea كلي مانند: (ايده اصلي)

(text organization)    و چيزهايي از اين قبيل. در حقيقت در اين نوع خواندن با توجه به نوع اطلاعات خواسته شده، به متن نگاهي اجمـالي و كلـي
   كنيم.اندازيم و در راستاي پرسش مطرح شده پاسخ لازم را پيدا ميمي
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  متن زير را بخوانيد و به سؤالات آن پاسخ دهيد.   
Heart attack might happen because the amount of blood the muscles need is very low. This is commonly caused by a blood, 
clot blocking an artery in the heart. Heart attacks can be mild or very severe. If you see somebody who has a pain in his 
chest, call for medical help immediately, because he may have a heart attack, especially if he smokes a lot. 

 Example 1: What is the Main idea of the text? 

1) the heart[ 2) smoking 3) healthy habit 4) heart attack 

 :با نگاهي به كل متن »  4«گزينه  پاسخ(skimming) حمله قلبي«شويم كه متن در مورد توجه مي«heart attack  كند. البتـه شـايد   صحبت مي
  ند.هست» سرخرگ«و » لخته خون«توانيد از متن حدس بزنيد كه به ترتيب به معناي را ندانيد ولي مي ”artery“يا  ”clot“هايي مانند شما معناي واژه

 

 Example 2: In which part of the passage we find the relationship between heart attack and smoking? 

1) in line 1 2) in line 2 3) in the last line 4) it is not mentioned 

 بـاط بـين سـيگار كشـيدن     در اينجا از ما خواسته شده كه مشخص كنيم اطلاعات مربوط به ارت»  3«گزينه  : پاسخ“smoking”    و حملـه قلبـي در
  بريم كه فقط در سطر آخر چنين چيزي بيان شده است.پي مي skimmingكجاي متن آمده است. با نگاهي كلي به متن يعني با استفاده از 

 

. در اين نوع خواندن، متن را با سرعت زيـاد ولـي   ي خواندن اجمالي اهميت دارداين نوع خواندن نيز درست به اندازه: (Scanning)ـ خواندن دقيق 4ـ2
  ها، اعداد و معاني واژگان خاصي در متن.خوانيم، مانند: نام اشخاص، نام مكانبه منظور كسب اطلاعات جزئي يا بسيار جزئي مي

  متن زير را بخوانيد و به سؤالات آن پاسخ دهيد.   
In the first year of her life, Helen Keller was like any other pretty baby in everything. Then a sudden illness 
destroyed her sight and hearing for the next seven years. She lived in a world of darkness, without sound or voice. 
The person who entered Helen’s life at this age and changed her world, was Anne Sulivan. Miss Sullivan had 
accepted a job which seemed impossible, but she helped Helen a lot.  

 Example 3: How old was Helen when the disease attacked her? 

1) two years old 2) one year old 3) seven years old 4) six years old 

 :هـا، شـاد و زيبـا بـود. بـا اسـتفاده از       اش هلن كلر هماننـد ديگـر بچـه   متن دقيقاً گفته شده كه در اولين سال زندگي در سطر اول»  2«گزينه  پاسخ
scanning شود و حتي نيازي به خواندن بقيه متن نيست.پاسخ صحيح مشخص مي   

 

 Example 4: She lived in the world of darkness in line 2 means: 

1) she liked darkness 2) she hated darkness 
3) she was blind 4) she lived in a dark room 

 :ها نيز به شكل زير است: معناي ساير گزينه»  3«گزينه  پاسخ  
  .كرد) در اتاقي تاريك زندگي مي4  ) نابينا بود.3  ) از تاريكي متنفر بود.2  ) تاريكي را دوست داشت.1

  خوانيم:با توجه به اينكه در جمله قبل از اين عبارت مي
… a sudden illness destroyed her sight, …  يعني بيماري ناگهاني قدرت بينايي و ... او را از بين برد. يعني با توجه به واژهsight  يـابيم  در مـي

   است از نابينا شدن. ايكنايه world of darknessكه او نابينا شده است و (جهان تاريكي) 
 

 Example 5: The word “accepted” in line 3 could be best replaced by: 

1) rejected 2) admitted 3) prevented 4) provided 

  :واژه «ال معناي لغت خاصي را پرسيده است، ؤس  »2«گزينه پاسخaccepted « مكبا ك .تواند  با لغت ... عوض شودمي 3در سطرscanning   تمام
  بريم كه خانم ساليوان، كار به نظر غيرممكن و سختي را پذيرفته بوده است. خوانيم و پي ميرا به دقت مي 4سطر 

  ها:  است. ساير گزينه ”admit“به معناي پذيرفتن؛ واژه  ”accepted“نزديكترين معادل براي اين واژه 
  اهم كرد.) فر4  ) پيشگيري كرد.3  ) پذيرفت2  ) نپذيرفت1
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  هاي درك مطلب و شيوه پاسخگويي به آنهاـ پرسش3
  هاي كلي: شـ روالف

  بخوانيد. skimmingـ متن را به شيوه 1
  از نظر بگذاريد. skimmingها را نيز به شيوه ـ پرسش2
  تر را پاسخ دهيد.هاي سادهسعي كنيد ابتدا پرسش ،هاـ با توجه به نوع پرسش3
  دوباره بخوانيد. scanningق و سخت به متن بازگرديد و مطالب مهم را از طريق هاي عميـ براي پرسش4

ها چندان اهميتي ندارند، لـذا خـود را   دهيد تلفظ اسامي و واژهالات درك مطلب پاسخ ميؤها را نخوانيد. وقتي به سهرگز با صداي بلند متن :1نكته 
كنـد  گويي به سؤالات وقت شما را تلف ميكنيد، گرچه تلفظ صحيح يكي از اركان آموزش زبان است اما پرداختن به آن هنگام پاسخدرگير اين گونه مسائل ن

  را در خود تقويت كنيد. (Silent Reading)ريزد. پس از همين ابتدا با خود قرار بگذاريد روش خواندن در سكوت يعني و تمركز شما را به هم مي
اساس اطلاعات عمومي، به سؤالات متن پاسخ ندهيد و حتماً بـراي  هرگز بر ال را به دقت تا انتها بخوانيد.ؤهاي هر ستمامي سؤالات و گزينه :2نكته 

  اوت باشد. كنيد، متفپاسخگويي به سؤالات، متن را مطالعه كنيد چون شايد دانش شما از واقعيت با چيزي كه در متن مطالعه مي
در پاسخگويي به سؤالات درك مطلب، نيازي به حفظ متن نيست، لذا هرگز وقت طلايي خود را صرف حفظ متون نكنيد. بلكه سعي كنيـد   :3نكته 

  نيد تا بدانيد بايد دنبال چه چيزي باشيد.هاي سؤال توجه كبا نگاهي سريع، جايگاه اطلاعات خاصي را پيدا كنيد. ضمناً قبل از شروع متن به گزينه
  هاي درك مطلب:ـ انواع پرسشب

هـاي درك مطلـب در   ابتدا متني ارائه شده است و سپس هر يـك از انـواع پرسـش    ،اند. بدين منظورهاي درك مطلب بررسي شدهدر اين بخش انواع پرسش
هاي مشابه پاسخ گويند. ها آشنا شوند و بتوانند هر چه بهتر به پرسشكند با انواع پرسشاند. مطالعه اين بخش به دانشجويان كمك ميبررسي و تحليل شده

  ها عبارتند از: اين پرسش
1) stated / explicit           2) implied /  implicit         3) restated         4) referent       5) main idea     
6) inference                    7) negative form                8) vocabulary    9) title           10) organization             
John likes to go to the mountains on Saturdays. He likes to spend one day a week outside the city. He thinks that 
the air in the city is dirty and full of smoke but that in the mountains you get clear, fresh air. “Climbing is also a 
very good exercise”. He says “This program is very valuable.” On Saturdays he wakes up very early in the morning 
when it is still dark. He usually takes a knapsack full of the things he needs. He often takes canned food, and some 
fruit. In winter he also takes some warm clothes with him. John doesn’t like to go to the mountains alone. He 
spends most of the day in the mountains. He has lunch there, and after taking a rest, he returns home in the 
afternoon. When he comes home, he is very tired. He prefers to take a shower, have a small dinner, and go to bed 
early. In the morning of the next day, he is happy and ready to start work. 

  Stated / Explicit Questions             ـ سؤالات روشن و كاملاً مشخص1

  شود:هاي زير مطرح ميترين شكل سؤال درك مطلب است و به يكي از شكلساده سؤالاين نوع 
1) The passage (text) states that … 
2) It is explicitly mentioned that, … 
3) The text says that … 
4) It is stated in the text (passage) that …

توجه كنيد كه بين واژگان سوال با آنچه در متن موجود است تفاوت زيادي نيست: يعني دقيقاً همان جمله  explicitالات ؤبراي پاسخگوئي به سآوري: ياد
  تكرار شده است.

 Example 6: The text states that John ......... . 

1) goes swimming on Saturday 
2) climbs the mountains on Saturdays 
3) climbs the mountains on Fridays 
4) goes out every day 

  :با توجه به سطر اول متن، البته با كمك » 2«گزينه پاسخskimming  جهت برداشت كلي از متن و سپسscanning   براي مشخص كردن مطلـب
  كنيم كه به طور كاملاً مشخص بيان شده است.انتخاب مي را» 2«خاص خواسته شده پاسخ 



 
 

زبان تخصصي علوم تربيتي 137  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 Implied / Implicit Questions             ـ سؤالات ضمني                                                              2

ه طور ضمني و البته نه به شكل كاملاً صريح در متن عنوان هايي به دنبال چيزي هستند كه بشود، معمولاً چنين پرسشگونه سؤالات زياد استفاده مياز اين
  شوند.هاي زير آغاز مياند و معمولاً با عبارتشده

1) It is implied in the text that 

2) According to the passage … 

3) The writer implies that … 

4) Which one is (not) implied in the text … 

توانند حالت هاي مجهول ميهاي معلوم و مجهول دقت كنيد. جملهنماييد. به جمله scanتك گزينه را تك impliedاسخگوئي به سؤالات براي پيادآوري: 
implied هاي الات به يكي از واژهؤداشته باشند. گاهي اوقات در گزينه صحيح اين نوع سmay ،possible  ياProbably  .اشاره شده است  

 Example 7: Which one is implied in the text? 

1) John wakes up early morning. 

2) John spends most of the day in the mountain. 

3) He says climbing is very tiring. 

4) He goes to the mountains with his friends. 

 :اند. پس از نـوع  ) دقيقاً در متن آمده2) و (1هاي (كنيم: گزينهرا بررسي مي هاتك گزينهبراي پاسخ دادن به اين سؤال تك»  4«گزينه  پاسخstated 
». 4«در متن اصلاً نيامده و با كليت متن نيز در تضاد اسـت. گزينـه   » گويد كه كوهنوردي خيلي خسته كننده استاو مي) «3. گزينه ( impliedهستند نه 

    كنـد. بيـان مـي   ين گونه در متن ذكر نشده است ولي جمله آخر بنـد دوم مـتن آن را بـه طـور تلـويحي و ضـمن      صراحتاً اي» روداو با دوستانش به كوه مي«
“John doesn’t like to go to the mountains alone”       جان دوست ندارد تنها به كوهستان برود يعني اينكه او احتمـالاً بـه همـراه افـراد ديگـري

  د.ده(دوستانش) اين كار را انجام مي
 

   Restated Questions                                                                                                            ـ سؤالات تاكيد شده / تكرار شده3

آنها آمـده اسـت. البتـه گـاهي اوقـات نيـز مطـالبي        چرا كه تكرار مطلبي هستند كه در قبل يا بعد از  شودگونه سؤالات به راحتي در متن يافت ميپاسخ اين
  اي واحد هستند.هاي مجهول و معلوم يك جملهمعني يا حالتهم

 Example 8: Why climbing is valuable for John? 

1) It is full of smoke. 2) it is good for his health. 

3) The mountain is very clear. 4) They city is very crowded. 

  :2«گزينه پاسخ«  

اند. البته پاراگراف مورد نظر ها چگونه به هم وصل شدهكيد شده ابتدا و انتهاي بند مربوطه را بخوانيد تا ببينيد جملهأت سؤالاتبراي پاسخگوئي به يادآوري: 
  پيدا خواهيد كرد. skimmingرا از طريق 

گردد و آن واژه نيز به نوبه خود به مزايـاي  برمي  climbingبه  this programه شده است و عبارت گفت Johnدر پاراگراف اول تمامي دلايل كوهنوردي 
  كند كه براي سلامتي فرد خوب است.هواي پاكيزه و تازه كوهستان اشاره مي

 

   Referentional Questions                                                الات ارجاعي                                                                                ؤـ س4
    گردد.پرسند كه اين مطلب به چه چيزي بر ميمي سؤالشود و خط كشيده مي يا گروهي از كلماتمعمولاً زير ضمير، قيد  سؤالات، گونهدر اين

 Example 9:   "There" in line 6 refers to ………… . 

1) most of the day 2) mountains 3) lunch in the montain 4) taking a rest 

  :جملات قبل و بعد از مورد خواسته شده را به دقت »  2«گزينه پاسخscan   در اينجـا  نمائيد. سعي كنيد مرجع ضمير يا قيد مورد نظر را پيدا كنيـد
there   قيد مكان است و بهmountain كند.اشاره مي  
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  Main Idea                 ي اصليدهـ اي5
Main Idea ًكند.گيرد يعني هدف اصلي نويسنده از نگارش متن  را عنوان ميپيام اصلي متن را در بر مي معمولا  

  شود.در اغلب موارد ايده اصلي در ابتداي متن يا در پارگراف اول به طور صريح و واضح ذكر مي
  روند.يهاي زير براي پرسش به كار معبارت

2) What's the writer's purpose?1) What is the main idea of the passage? 
4) What is the main topic of the passage? 3) The text mainly suggests that… . 

 Example 10: What is the main idea of the passage? 

1) John is a mountain climber. 2) Eating lunch in the mountain is good. 
3) Climbing helps you get healthy. 4) Climbing is possible only on Saturdays. 

  :براي پيدا كردن  يادآوري:»  3«گزينه پاسخmain Idea  متن راskim كند. اي اصلي را بيان ميآن پرداخته ايده كنيد. مطلبي كه متن بيشتر به
  انتخاب  نكنيد.» ي اصليايده«ها و اسامي  ذكر شده در متن را به عنوان كند مثاليز خود متن به صراحت در ابتدا يا انتها به ايده اصلي اشاره ميالبته گاهي ن

 و …it is valuable" John very happy" هايو اصلي متن اين است كه كوهنوردي براي سلامتي انسان مفيد است عبارت اي كليايده

he is happy  and ready to start work كند.به همين موضوع اشاره مي 

  

    Inference/Inference Questions                       هاي استنباطيالؤـ س6
. در حقيقت اين روشن در متن عنوان نشده استو  به شكل مستقيم سؤالاتها نيازمند خواندن دقيق متن است چرا كه پاسخ اين گويي به اين سؤالپاسخ

  پرسشي استنباطي است. هاي زير بيان كنندهگونه سؤالات به دنبال استنباط و دريافت صحيح ما از متن هستند عبارت
                 1. You can infer from the text………… .  

                          2. The author / writer infers that ...................  

 Example 11: You can infer from the text that ……….. . 

1) John may cut the trees to make fire 2) John never goes out in winter days  
3) John likes nature and environment 4) John hates people who smoke cigarette 

  :باطي دقيقاً در متن نيامده است. اما دريافت كلي ما از متن همراه با توجه به بعضي نكات خاص  متن استن سؤالپاسخ به يادآوري: » 3«گزينه پاسخ
  پاسخ صحيح بدهيم. هاسؤالكند تا به اين به ما كمك مي

ن و فرار او از شهر پر به كوهستا John البته چنين چيزي به صراحت در متن نيامده ولي با توجه به علاقه» جان طبيعت و محيط زيست را دوست دارد.«
  دود و آلوده اين استنباط درست است.

 

  Negative form Questions         هاي منفي          الؤـ س7

پرسند كه كدام يك از موارد زير در متن ذكر نشده است يا اينكه از شوند و ميمطرح مي EXCEPTيا  neverيا  notهاي ها همراه با واژهاين نوع پرسش
  .شودن استنباط نميمت

 Example 12: Which one is NOT understood from the passage? 

1) John lives in a city. 2) John goes to work on the week days. 
3) John might be more than 18. 4) John lives in the country. 

  :ابتدا متن را يادآوري: »  4«گزينه پاسخskim ي خاصي مطرح شده است فقط همان نكته يا مطلب را . اگر نكتهكنيدscan  كنيد تا با صرف وقت
  رود.(شهر) به كار مي cityبه معناي ييلاق (ناحيه  خوش آب و هواي اطراف شهر) در برابر  countryكمتري به پاسخ برسيد. واژه 

  كند.) جان در شهر زندگي مي1
  ر آخر صحيح است.طرود كه با توجه به س) سر كار ميweek days) جان در روزهاي هفته (2
  سال سن داشته باشد كه با توجه به شاغل بودن او قابل حدس زدن است. 18) او ممكن است بيش از 3

  .In the winter also takes some warm clothes with him                           خوانيم:در سطر متن مي
  رود.نيز به كوهستان مي هافصل رود، پس در بقيهر زمستان  هم به كوه ميكه نشان مي دهد او د
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  Vocabulary              ـ واژگان8
  ترين معادل را براي آن انتخاب كنيم.شود و بايد نزديكهاي مشخص ميشود يا اينكه واژهاي خط كشيده ميمعمولاً زير واژه سؤالاتدر اين نوع 

 Example 13: The word "canned" in line 7 is equal to: 

1) very much     2) very little 3) cooked 4) solid

  :هاي متن و بعد از واژه مورد نظر را با كمك كلمات و جملهآوري: ياد» 3«گزينه پاسخscanning    بخوانيد. سعي كنيد معنـاي واژه در آن جملـه را
  اي تا جمله ديگر معناي متفاوتي داشته باشند.توانند از جملهها معناي مختلفي دارند و مياژهبا توجه  به متن استنباط كنيد. زيرا و

  پخته شده و آماده هم معنا است. "cooked"به معناي كنسرو شده و غذاي آماده است. كه با  cannedواژه 
  مد) جا4  ) آماده شده        3  ) خيلي كم           2  ) خيلي زياد            1

 
  Title              ـ عنوان9

  خواهد كه عنواني را براي متن انتخاب كنيم.از ما مي سؤال

 Example 14: Which one is the best title for this passage? 

1) How to climb the mountions. 2) Love of the mountions.
3) Take a trip to the country 4) John is a healthy man.

  :متن را  ،براي انتخاب عنوان يادآوري: » 2«گزينه پاسخskim  كنيد و سعي كنيد به كلمات متن توجه كنيد. عنوان متن بايد در برگيرنده موضوعي
  است سعي كنيد ببينيد متن بيشتر در چه موردي حرف زده است. باشد كه در متن توسعه يافته و بيان شده

رود. در انتهـاي بنـد دوم نيـز    ها را به كوه مـي تمامي شنبه كه جان ند عنوان مناسبي براي اين  متن باشد، چرا كه در متن آمدهتوامي» عشق به كوهستان«
  خوانيم او از كوه رفتن مسرور است و براي كار آماده شده است.تر شده است. و در بند آخر ميكند در كوه جوانخوانيم: جان احساس ميمي
  ) جان، مردي سالم است.4  ) سفري كوتاه به ييلاق.3  هستان برويم.) چگونه به كو1

 
  Organization                            دهي متنـ سازمان10

  خواهد محل اطلاعات خاصي را در متن مشخص كنيم.از ما مي سؤالاتاين گونه 

 Example 15: Which part of the text shows that John goes to the mountain in all seasons?  

1) Lines 2 2) Lines 1 3) Lines 3 4) Lines 4

  :اطلاعات موجود را با متن تطبيق دهيد براي پيدا كردن بخش مورد نظر در متن از   »2«گزينه پاسخscanning    استفاده كنيد. وقت خـود را بـراي
  هايي كه جديد هستند، تلف نكنيد.كشف معناي لغت

  هاي پاراگراف هنگام خواندن تشخيص الگو

  توانيد سرعت و نيز درك خود را در خواندن افزايش دهيد. هاي تنظيم پاراگراف آشنا باشيد، ميترين روشاگر شما با تعدادي از متداول
ضوع دروني خـود را دارد. اگـر چـه    يك پاراگراف معمولاً درباره يك موضوع است كه خود قسمتي از يك موضوع بزرگتر است، ولي با وجود اين به تنهايي مو

، است. آن را گاهي اوقات ايده كنترل كننده و يا مركزي ايده اصليممكن است پاراگراف شامل چند ايده باشد، ولي يك ايده از بقيه مهمتر است. اين ايده، 
اغلب ولي نه لزوماً اولين جمله پاراگراف اسـت. محلـي كـه    شود. اين جمله ) بيان ميtopic sentenceنامند. اين ايده اصلي معمولاً در جمله موضوعي (مي

  كند. گيرد، بستگي به نوع الگويي دارد كه نويسنده براي بسط پاراگراف خود انتخاب ميجمله موضوعي در آن قرار مي
تر دريابيد. با وجود ايـن،  را سريعتر و صحيح كند كه بيان نويسندهشوند. تشخيص هر نوع، به شما كمك ميپنج الگوي متداول پاراگراف در اينجا معرفي مي 

  بايد بدانيد كه اغلب ممكن است اختلاط پيش آيد و چند الگو در يك پاراگراف با هم تركيب شوند. 
ا، اهداف هها، دلايل، روششود و به علل، معلولدر اين نوع الگوي پاراگراف، يك موضوع تحليل مي): Analytical Paragraphـ پاراگراف تحليلي (1

شود. اين ايده اصلي، ممكن است به عنوان يك جمله كلي در آغاز پاراگراف بيان شود. اين نـوع  كنند، تجزيه ميهايي كه ايده اصلي را تأييد مييا بقيه مقوله



 
  

Chapter Seven: Reading Comprehension140  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

ان نتيجه كلي بيان شود. ايـن نـوع   كند. ممكن است ايده اصلي در  انتهاي پاراگراف به عنو) از كل به سمت جزء حركت ميdeductiveساختار استنباطي (
  ) از جزء به سوي كل سير دارد. inductiveساختار استقرايي (

  بينيد:  اي از پاراگراف تحليلي كه ساختار استنباطي دارد را ميدر اينجا نمونه
Modern man, in spite of his superior scientific knowledge, often seems as superstitious as his ancestors. Astrology 

is a half – billion dollar business. Intelligent persons still believe that lines on their palm or the arrangement of tea 

leaves in a cup predict the future. Airplanes do not have a row of seats numbered 13, and buildings omit a 

thirteenth floor.  

Black cats, broken mirrors, and spilt salt create fear and anxiety in many people. And ouija boards continue to be a 

popular pastime.  

نمايد. نجوم، شغلي با نيم ميليارد دلار در آمد است. افراد هوشـمند  العاده خود اغلب به اندازه نياكان خود خرافاتي ميانسان متجدد با وجود دانش علمي فوق
هـايي بـا رديـف    ها صـندلي ماكند. هواپيهاي چاي در فنجان آنها آينده را پيشگويي ميهنوز معتقدند كه خطوط كف دست آنها و يا ترتيب قرار گرفتن برگ

هاي شكسته، و نمك ريخته شده، ترس ونگراني را در بسياري از  مـردم  سياه، آينههايكنند. گربهها طبقه سيزدهم را حذف ميندارند و ساختمان 13شماره 
  شوند. هاي مخصوص احضار ارواح هنوز يك تفريح محبوب شمرده ميآورند و تختهبه وجود مي
اند تا نقطه نظر نويسـنده را تأييـد كننـد.    هايي نيز بعد از اين ذكر شدهاين پاراگراف در اولين جمله كه همان موضوعي است بيان شده است. مثالايده اصلي 

  توان از پاراگراف بيرون كشيد و به صورت رئوس مطالب فهرست كرد. ها را مياگر اين موضوع مهم باشد، مثال
I. Modern man seems as superstitious as his ancestors.  

A. Astrology is a half – billion- dollar business.  

B. Intelligent persons still believe that lines on their palm or the arrangement of tea leaves in a cup predict the 

future.  

C. Air planes do not have a row of seats numbered, 13 and buildings omit a thirteenth floor.  

D. Black cats, broken mirrors, and split salt create fear and anxiety in many people.  

E. Ouija boards continue to be a popular pastime.  

I. نمايد. انسان متجدد به اندازه نياكان خود خرافاتي مي  
A . .نجوم، شغلي با نيم بيليون دلار در آمد است  
Bكند.  هاي چاي در فنجان آنها، آينده را پيشگويي مي. افراد هوشمند هنوز معتقدند كه خطوط كف دست آنها و يا ترتيب قرار گرفتن برگ  
C .كنند. ها طبقه سيزدهم را حذف ميندارند و ساختمان 13ماره هايي با رديف شهواپيماها صندلي  
D .كنند. ريخته شده ترس و نگراني را در بسياري از مردم ايجاد ميهاي شكسته و نمكهاي سياه، آينهگربه  
E. شوند. هاي احضار ارواح هنوز يك تفريح محبوب شمرده ميتخته  

  بينيد:  كه ساختار استقرايي دارد، مياي از پاراگراف تحليلي را در اينجا نمونه
From Italian we get such words as balcaony, cavalry, miniature, opera, and umbrella. Spanish has given us 

mosquito, ranch, cigar, and vanilla. Dutch has provided brandy, golf, measles, and wagon. From Arabic we have 

borrowed alcohol, chemistry, magazine, zenith, and zero.  

And Persian has loaned us chess, checkers, lemon, paradise, and spinach. It is clear that English is a language that 

borrows freely from many sources.  

 ،mosquito ، ranch ايم. زبان اسپانيايي بـه مـا   را گرفتهumbrella و  balcony،cavalry ،miniature ، operaما از زبان ايتاليايي كلماتي مانند  
cigar  و vanilla را داده است. زبان هلندي لغاتي مانند Brandy ،golf ،measles  وwagon      را فراهم كرده اسـت. مـا از عربـي كلمـاتalcohol، 

chemistry،magazine  ،zenith  وzero ايم، و فارسي كلمات رفتهرا قرض گchess ،checkers ، paradise  و spinach را به ما قرض داده است
  گيرد.  مسلم است كه انگليسي زباني است كه آزادانه از هر منبعي قرض مي

هـاي مختلـف كلمـاتي را    سياري از زبـان در اين نمونه مثالهاي جزيي، ابتدا آورده شده و به دنبال آن يك نتيجه گيري كلي در مورد اينكه زبان انگليسي از ب
  گيرد، به عمل آمده است. قرض مي

شود. اين ممكن اسـت يـك   دومين نوع الگوي پاراگراف نوعي است كه چيزي در آن توصيف مي ) :Discriptive-Paragraphـ پاراگراف توصيفي (2
  شود باشد. ي اينكه چگونه كاري انجام مييح مرحله به مرحلهتوصيف مادي از يك شخص يا مكان باشد و يا ممكن است توصيف يك فرايند، توض
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